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 چكيده
، تـن دادن ارادي بـه يـك تعهـد اسـت در حاليكه يمين عقـد .يمين قضايي از ادله اثبات است

منحصراً حقوق الناس را از طريق اداي سوگند مي تـوان اثبـات كـرد بـراي تعيـين مـسؤول

م و معيار تميز منكر را مي توان موافقت وضع وي سوگند، دعي را بايد از منكر تشخيص داد

و رويه متعارف دانست ، حجت ، اصل م. با ظاهر و هم ني قاعده بينهعبرخي از قواعد همسو

ر .ه اندتفو يمين به كار

و دادگاه قرار ايتـان سـوگند صـادري صورتي كه مدع در  با صلاحيت، تقاضاي قسم نموده

و مدعي عليه با صلاحيت اداي سوگند نمايد برنده دعوي خواهـد بـودن و در صـورت. موده

ويرد آن چنانچه مدعي مبادرت به ات و الا ساقط خواهـد شـد ان سوگند نمايد مدعايش ثابت

و عدم توجـه بـه اخطـار، دادگـاه سـوگند را متوجـه  در صورت نكول يا سكوت مدعي عليه

و باز چنانچه  شداتيان خواهان نموده . نمايد مدعايش ثابت وگرنه ساقط خواهد

در موردي كه و  براي ادعـاي مدعي در مورد دعواي بقاء حق بر متوفي، سوگند استظهاري

بر ديگري، و در خود و در مـورد لـوث قـسامه  فقط يك گواه داشته باشـد سـوگند تكميلـي

و در برخي ديمفرضي كه امين باشد در رابطه با مال وديعه ا اداي سوگندي ذيحقبگر وارد

.شناخته خواهد شد

،يدر خواست ، بالغ ، عاقل ، قاصد، مختار رشيدا اتيان سوگند از كسي پذيرفته مي شود كه

 عدم امر معينـي،موضوع قسم وجود امر معيني.و عمل يا موضوع منتسب به او باشدهبود

خد. يا نفي العلم است و در هـر حـال ممكـن سوگند در بين پيروان اديان الهي به اوند متعال

. است با تشريفات مقتضي تغليظ شود

و هيچگونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهـد قسم قاطع دعوي است

و برحـسب اقـرار  شد ولي چنانچه ادا كننده سوگند آن را تكذيب نمايد اثر آن منتفـي گـشته

ب. حكم صادر خواهد شد و قائم مقام آنها موثر استالنهايه قسم نسبت .ه طرفين

، مدعي عليه، سوگند، اقرار: كليد واژه ، منكر، حق  مدعي
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:مقدمه
و كشف حقيقـت سوگند يكي از ادله اي است كه در ملل قديمه در اثبات حقانيت صاحب حق

و در اديـان اهميـت بـسزا   يي را داراكاربرد فـراوان داشـته اسـت قـسم منـشا مـذهبي دارد

و شايسته اين امر نيز هست، زيرا افرادي كه با ايمان كامل به مباني مذهبي مي  گرويدهباشد

و رسوم آنرا با و چون خداوندميي در روابط اجتماعي خود بكار مند علاقهاند قوانين بندند

نگرندميامدانند سوگند بنام او را به ديده احتر مي را حاكم علي الاطلاق بر تمامي موجودات 

دهنـد قـانون نمـي همچنانكـه شـهادت دروغ هـم كنند نمي سوگند دروغ ياد،و از بيم عقوبت 

در كتاب پنجم از جلد سوم ازده ماده از   را بـه قـسم اختـصاص 1335 تـا 1325مدني ايران

و مقررات پراكنده از جمله آئين نامه اتيـان سـوگند مقرراتـي ، همچنين در قوانين داده است

م و آئين اتيان آن وضع گرديده استدر .ورد سوگند

و در اكثر موارد جزء مهمترين دلايل بوده اسـت، سـوگند در قسم همواره جزء دلايل اثباتي

وميكليه جوامع جزء دلايل اثباتي به شمار  ودررود  فصل خصومت همواره نقش اساسـي

و هـر ميـزان كـه كليدي داشته است پشتوانه قسم وجدان اعتقادي شـخص ادا كننـده اسـت

و اطمينـان بيـشتري اسـت پـر  درجه اعتقاد شخص عميق تر باشد سـوگندش قابـل اعتمـاد

 واضح است كه تشريفات تغليظ سوگند هم به منظور بهره برداري بيشتر از پـشتوانه قـسم 

.باشد مي

و در واقع آنچه وي بدان پايبند است قـسم معتقداتهر كسي را بايد به مهمترين  داد خويش

وو ترديدي نيست كه بالاترين معتقدات و الهي وجود خداوند تبارك نزد كليه اديان آسماني

.تعالي است

در جايگاه اصل  اسـت بـا رعايـت كليـه»دليـل حيـث لادليـل«ي خود كه در واقـع اگر سوگند

و تشريفات بكار برده شود از هر حيث كارگشا است .ضوابط

ت و اهل و مداقـه» يمين«سنن سوگند تحت عنوان در كتب مشهور فقهاي اماميه مـورد بحـث

اي.قرار گرفته است  آن در اين راستا بايد، مهمترين مساله  پاسـخ داد ايـن اسـت كـه در بـه

و فصل خـصومت بـه حـاكم مي اختلافي كه بين دو شخص حادث و جهت كشف واقع شود

ن مي رجوع و چه شخصي بايد يمين ادا و در عـين حـال. مايدكنند چه كسي بايد بينه بياورد

و تشخيص اين دو شخص از همديگر وجـود در تميز و معياري در موارد ترديد چه ضابطه

.دارد
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ت سعدر تحقيق حاضر تحت عنوان ايميز مدعي از منكر در حد امكان ن سواليشده است به

.پاسخ داده شود

و بخش اول تحت عنـوان: مباحث اين نوشتار به چهار بخش تقسيم شده است  كليـات تهيـه

عن.ل است تدوين گرديده كه خود شامل دو فص ازودر فصل اول تحت ان تميز يمين قضايي

و ارائه اين مباحـث  و اقسام آن به اختصار در مورد اين موضوع بحث شده است يمين عقد

ن  رسد در فصل دوم با عنـوان مجـراي قاعـدهميرظبراي ورود به بحث اصلي ضروري به

ال  در خور بحـثمالبينه علي و اختصار مطالبي و ارتباط آن با قاعده يد با رعايت ايجاز دعي

دو.و مرتبط با موضوع تحقيق بيان گرديده است  بخش دوم با عنوان اقسام سوگند شـامل

بههايدر فصل اول با عنوان سوگند. فصل است  و تـشريح مهمتـرين غير قضايي  توضـيح

ت در فصل دوم نيز با عنوان سـوگندهاي قـضايي غير قضايي پرداخته شده اس سوگندهاي

و موضوع در مبحـث هايدسوگنبه تعريف و اقسام آن اختصاص داده شـده اسـت قضايي

و  و دوم از اين فصل تحت عنوان اقسام سوگند قضايي و بـا رعايـت ايجـاز در حـد امكـان

نو. اختصار سعي شده مباحث مطروحه بصورت تحليلي بيان گردد  شتار به بخش سوم اين

باشد بخش چهـارم مي توجه سوگند به مدعي عليه اختصاص داده شده كه شامل پنج فصل 

فـصل اول.م گرديده اسـتيبا عنوان ضابطه تشخيص مدعي از مدعي عليه در دو فصل تنظ 

و تـشخيصيتحت عنوان بحث تحليل  و تشريح مباحثي اختـصاص دارد كـه تميـز  به تفسير

در فـصل دوم بـا عنـوان نظريـات. مباحـث اسـتآناحاطه به مدعي از مدعي عليه نيازمند

و نظريـات  در خصوص مبناي تشخيص مـدعي از مـدعي عليـه، مهمتـرين تئوريهـا موجود

و  . قرار گرفته استبررسيموجود در اين خصوص مورد بحث

و ارائـه برخـي پيـشنهادات ، ضـمن جمـع بنـدي مطالـب در قسمت نتيجـه گيـري ؛در پايان

و منكر از يكديگر بيان گرديده استضترين مناسب و تشخيص مدعي .ابط تميز

و و حديث نو بوده اسـت شايان ذكر است كه تمام تلاش نگارنده در اين نوشتار بيان حرف

و  طـولاني خـودداري شـده هـاي وردن نقـل قـولآبه همين دليل در حد امكان از اطاله كلام

و بيان نقل قول، بجز در مواردي كه با توجه به موضوع مورد است ضـرورت هـا بحث ذكر

.داشته است

و نارسايي اميد است كه اين وجيزه نـاچيز مـورد قبـول قـرارها با اذعان به تمامي كمبودها

.گيرد
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: بخش اول

 كليات
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آنو تميز يمين قضايي از يمين عقد: فصل اول  اقسام

يم: مبحث اول  قضايي از يمين عقدنيتميز

يمـين عقـد سـوگندي اسـت كـه. يمـين قـضايي)2يمين عقد)1بر دو نوع است اصولاً يمين

و به موجب آن خود را مقيد مي شخص ادا  كند كه كاري انجام بدهد يا ندهد كه ايـنمينمايد

و عهد  و در منابع فقهـي سوگند تحت عنوان يمين در جوار مباحث نذر  فحـص مـورد بحـث

.قرار گرفته است

و يمين عقد ايجاد يك و عهـد ماهيت حقوقي در عالم اختيار اسـت كـه بـر اسـاس آن پيمـان

و عدم ايفاي به عهـد ماننـد عـدم مي ميثاقي بوجود  آيد كه براي ادا كننده آن الزام آور است

 يمـين خـلاف گـردد، بـر مي اجراي قرارداد مدني باعث توجه مسووليت به ياد كننده سوگند 

دا،عقد در رود مي دگاه بعنوان يكي از ادله اثبات دعوي بكار يمين قضايي سوگندي است كه

و عبارتست از گواه قراردادن خداوند متعال در دادگاه بر وجود يا عدم وجود امري كه يـاد 

.نمايدمي ادعاي آنرا،كننده سوگند

در غالـب و و كـاربرد آن متفـاوت اسـت بر اين اساس يمين قضايي غير از يمين عقد بـوده

س  در مي وگند بكار برده مواردي كه كلمه شود منظور همان يمين قضايي است، بـراي مثـال

" البينـه الـك"انه قال للمدعي مره)ص(روي عن النبي«كتب معتبر روايي نقل شده است كه 

و لايبالي"لك اليمين": فقال،لا: فاجابه ليس لك الا هذا شاهدان)ص( فقال النبي. فقال يحلف

"او يمينه

: نه آنگـاه فرمـود: آيا بينه داري؟ پاسخ داد: به مدعي گفت)ص(روس خدا روايت شده كه

و مبالاتي ندارد پس رسول خدامي، مدعي گفت او سوگندبدهيتواني سوگند مي )ص(خورد

و سوگند او نيست: فرمود .براي تو چيزي جز دو شاهد

:بنابراين براي ادعاي سوگند توسط مدعي عليه شرايط ذيل لازم است

 شود نميلذا مادام كه دعوايي تحقق نيابد سوگند اجرا. ادعاي مدعي)1

 عجز مدعي از اثبات دعوي بوسيله بينه، چنانچـه مـدعي بينـه اقامـه نمايـد سـوگند اجـرا)2

.شود نمي

 حكـم بـه نفـع،چنانچه مدعي عليه نسبت به مدعاي مدعي اقـرار نمايـد: انكار مدعي عليه)3

و طبعاً نياز به سوگند نخواهد بودمدعي دعوي مختومه خو .اهد شد

.درخواست مدعي از حاكم نسبت به اتيان سوگند)4
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وميچنانچه مدعي درخواست نكند نه حاكم تواند نسبت به تحليف مدعي عليه مبادرت نمايد

.تواند سوگند بخوردمينه مدعي عليه شخصاً

 اذن حاكم دادگاه نسبت به اتيان سوگند)5

هر چنـد مـدعي درخواسـت كنـد،: تواند اتيان سوگند نمايد نمي قبل از اذن حاكم مدعي عليه

او)دادگاه( اتيان سوگند وظيفه حاكم،]قرار[ بدليل اينكه از نظر قضاء اسلامي و به اذن  است

 اقدام مدعي عليه واجد،بنابراين بدون صدور اجازه اداي سوگند توسط حاكم. گيردميانجام

1.هد بودارزش شرعي نخوا

وتجس و كنكاش در تفاوت  يمين عقد از يمين قضايي به اين دليل است كه لازم است تغايرار

ب و تحقيقـات) يمين( عنوان واحداكه بين اين دو گونه سوگند و ماهيت متفاوت در مطالعـات

و تجزيه قائل شويم و بيانات تفكيك و نيز در خطابات و تصنيفات .و در تاليفات

و يمين عقد: مبحث دوم  اقسام يمين قضايي

مـواردي كـه)1توان يمين قضايي را به دو دسـته تقـسيم كـرد مي در يك تقسيم بندي كلي

و فرض غالب يمين قضاييميسوگند توسط مدعي عليه صورت  گيرد كه در واقع فرد شايع

و واقعي البينه علي المدعي است  و مجراي حقيقي  مـدعي مواردي كه سوگند توسط)2بوده

در واقع اين موارد اسـتثناء بـر قاعـده البينـه علـي المـدعيميتصور . باشـند مـي پذيرد كه

و سـوگند در از سوگند استظهاري، سوگند تكميلي، سوگند امين مهمترين اين موارد عبارتند

و  كهمورد لوث در بخش سوم از اين نوشتار صورت پذيرفته قسامه و تفيصل آنها  بررسي

.است

و در مورد و حقـوقي تقـسيم بنـدي قابـل دقت يمين عقد، هر چند با بررسي  در كتـب فقهـي

از نميتوجهي به چشم و با اندكي مسامحهيخورد اما دوميك جهت توان گفت يمين عقد بر

:نوع است 

و شـاذ يمـين عقـد اسـت، مثـل: الف يمين عقد جهت حفظ روابط خاص، اين مورد فرد نادر

ات چهارچوبه خاصي قسم ياد نمايند كه مثلاً امـر خاصـي را در ظـرف اينكه دو نفر با مراع 

و يا خود را از يك امر خاص بر حذر دارند .مدت معين انجام دهند

و اجتمـاعي:ب از متصديان امور سياسي يمين عقد جهت تصدي مشاغل اجتماعي، تعدادي

 سـوگند يـاد نماينـد،و يا مصادر امور قضايي ملزمند قبل از شروع رسمي به انجام وظيفـه 

سي-1 ، قواعد محقق داماد، دكتر 91ص3فقهد مصطفي
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،،مانند سوگند روساي جمهوري ، هيات منصفه، وكيل دادگستري ، قضات  نمايندگان مجلس

و يمـين عقـد بـه بخـش دوم از ايـن و كارشناسان، تفصيل بيشتر از يمين قـضايي پزشكان

.نوشتار واگذار شده است
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و ارتباط آن با قاعده علي اليد: فصل دوم  مجراي قاعده البينه

 مجراي قاعده البينه: مبحث اول

ع ا قاعده البينه و اليمين علي من از قواعدي است كـه در دعـاوي مـدني بـين» نكرلي المدعي

و در جرائم عمومي كه جنبـه حـق اللهـي محـض دارنـد بـدليل فقـدان  اشخاص كاربرد دارد

.طرفين متخاصمين كاربردي نخواهد داشت

و كيفـري كـه اين قاعده روش دادرسي اسلامي در امور و در دعـاويي جزايـي  مدني اسـت

و منكر جنبه حق اللهي محض دارند به هيچ وجه كاربرد ندارد، زيرا در دعاوي جزايي مدعي

و شيوه رسيدگي به نحو ديگري است  كه. وجود ندارد البته بايد دانست كه بعضي از جرائم

ا  درمي جمله مسائل كيفري محسوبزدر حقوق امروز  زمـره مـسائل مـدني شـود در فقـه

و ممكن است به روش مدني رسيدگي شود .محسوب

نتيجه اينكه محل جريان اين قاعده در دعاوي مدني است يا دعاوي كه فاقد جنبه حـق اللهـي

بهميدر مواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي. محض باشد  باشد، دادگاه

و شخـصي را درخواست متقاضي قرار اتيان سوگند صادر نمو  و در آن موضوع سوگند ده

 قـانون آئـين دادرسـي مـدني مـصوب 270مـاده(نمايـد مي نمايد تعيين ياد كه بايد سوگند 

1379(

، مـواردي باشـد مـي منظور از مواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي است

ه از دعـاوي كـه قانونگـذار در ايـن مـاده آن دسـت. كه كاربرد قسم در آن موارد جايز است 

، در اين خصوص بايد گفت تنها در دعاوي مالي سوگند در آنها جايز است را نام بود ه است

در حدود الهي چيزي را ثابت و كند بعبارت ديگـر كـاربرد نميو غير مالي قسم جريان دارد

و حق االله سوگند كاربرد ند  و در حدود الهي و غير مالي است اد سوگند تنها در دعاوي مالي

بر فرض كه از سوگند استفاده شود هيچ اثري بر سوگند   نيست زيرا راه ثبـوت در مترتبو

و اقرار است آنهم . شرايطي كه براي آنها لازم استباحدود الهي تنها بينه

و حق الناسـي هـستند سـوگند تنهـا از منحصراً در حدود الهي كه داراي دو جنبه حق اللهي

دا  رد نه از جنبه حق اللهي، براي مثال در سرقت مـستوجب حـد جنبه حق الناسي مشروعيت

نسميع ثابتوبا سوگند جنبه مالي موض  االلهبگردد اما ت بـه بريـدن دسـت سـارق كـه حـق

.باشد اثر ندارد مي
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در حدود الهي بيان پيامبر اكرم مي به نظر باشد آنجا)ص(رسد مبناي عدم مشروعيت قسم

:كه فرمودند 

و سوگند كاربرد ندارددر حدود الهي يمي "1لا يمين في الحدود"ن

و محـل جريـان قـسم در قـوانين موضـوعه مـاده م مقـرر.ق 1335در مورد مجراي قاعده

:دارد مي

ع« ملتوسل به قسم وقتي ممكن است كه دعوي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا

و امارات ثابت نشده باشد، در اين بر مبناي اسناد توانـد حكـم بـه مـي صورت مدعيقاضي

».دعواي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد

و انقـلاب مـصوب 271در ماده  نيـز 1379 از قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي

، طلاق، رجـوع در طـلاق، و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح آمده است در كليه دعاوي مالي

و مدارك معتبر ديگر باشـد سـوگند شـرعي بـه شـرح نسب، وك  و وصيت كه فاقد دلايل الت

و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيردميمواد آتي ».تواند ملاك

در حكم آن و تخالفي دو نيست بلكه تفاوت آنها از نوع از جمع دو ماده فوق كه نه تنها تغاير

و همديگر را تكميل و تفصيل بوده :كنند دو نكته قابل استنباط استيمتفاوت اجمال

.باشد نميمجراي قاعده بينه شامل قضاياي حق االله محض)1

و مدارك)2 .باشدمياعتبار اثباتي قسم منحصراً در صورت فقدان دلايل

 اداره حقــوقي قــوه3281/7/21/62در خــصوص مجراهــاي اثبــاتي ســوگند نظريــه شــماره

و املاك راجع به معتبر بودن ثبـت امـلاكق22ماده«: دارد مي قضائيه بيان انون ثبت اسناد

ده يـاد شـده ملكـي بنـام به قوت خود باقي است، به اين ترتيب در مـواردي كـه مطـابق مـا 

ت ديگري نخواهـديگرديده ديگر محلي براي استناد به سوگند جهت اثبات مالك اشخاص ثبت 

».بود

درذ قانون مدني به شرح 1334و نيز ماده 1333ماده ، سـوگند را فاقـد اعتبـار اثبـاتي يـل

 در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده": دارندميمقابل سند رسمي اعلام

تواند از مدعي بخواهد كـه بـر بقـاء حـق خـودميو بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم

از او مطالبه قسم شده اس تواند قسم را به مدعيمينتقسم ياد نمايد، در اين مورد كسي كه

».عليه رد كند

.حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد شد

جلد-1 ، شرح آئين دادرسي مدني، ، علي  348فص2 مهاجري
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 ارتباط قاعده البينه با قاعده علي اليد: دوم مبحث

و دليل مالكيت گاهي يد اماره مالكيت است يعني شارع يا قانونگذار استيلاء بر مال را نشانه

و متصرف دان  از واقـع ذواليد و به مقتضاي طبع اماره كه حجيـت آن بـه لحـاظ كـشف سته

، نتواند احـراز كنـد مـثلاً هـركست كه علت ديگري براي مالااست فرض اين  يت داشته است

و شـار  در آن متـصرف باشـد قـانون و راعكسي كليد خانه اي را در دست داشته باشد  او

نمايد كـه مالكيـت مفـروض بـه چـه طريـق تواند اثبات نمي شناسد، اما اين تصرف مي مالك

ا .د مالكيتينجا يد اماره مالكيت است نه موجبوجود آمده است، پس در

و بعدها مالكيت ، اختصاص و سبب اولويت و عقلا در آغاز خلقت بشر استيلا را علت عرف

و بزرگ تار  و برخوردهاي كوچك :خ از همين جا ناشي شده استيدانسته اند، بيشتر جنگها

و كوشش به دستا راميز اينكه كسي يا كساني چيزهايي را در اثر كار و خـود آورده انـد

و ذيحق نسبت به  و تعدي ديگران مقاومتمينآاولي و در برابر تجاوز كردنـد مـي دانستند

و از آن خود  و حتـي مي تا آنچه را بدست آورده اند دانند حفظ كنند اين رويـه عـرف، عقـلا

بغر و و هستيزه انسان .لكه حيوان بوده

، با قاعده يد از اين جهت است كه عقلاي جامعه انساني  اگر،ارتباط قاعده البينه علي المدعي

و و مدعي حقي بدانند كه در اختيار ديگري است يـا او را متجـاوز كسي را متعرض ديگري

اميزورگو و يا و بعبارت ديگر قاعدهمي دليل مطالبهزشناسند يك»ه علي المدعينالبي«كنند

و در همـه جـا در حقـوق موضـوعه، دليل عقلاني نشأن و هميـشه  از همين طرز تفكر است

و ساير سيستم 1.حقوقي وجود داشته استهاي حقوق رومي

ص-1 ، ، قواعد فقه .182 محمدي، دكتر ابوالحسن
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: بخش دوم

 اقسام سوگند
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ا  سوگندهاي غير قضايي:ولفصل

 يمين عقد: مبحث اول

و مـيو يا عدم ارتكـاب امـري در آينـده يـاد يمين عقد سوگندي است كه براي انجام شـود

گردد اين نوع سوگند از محدودهميسوگند خورنده بموجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد 

در بـابي تحـت عنـواناقاعده البينه بيرون  و احكام آن در فقه اسلامي و"ست  كتـاب النـذر

و اليمين  از اين نوع سوگند بعنوان وسيله مورد بحث قرار گرفته است از نظر تاريخي"العهد

و يا ترك مي اي براي تعهدات استفاده و افرادي كه بوسيله سوگند متعهد بر فعل ه است شد

و حتي المقدور تخلف نكننـد تخلـف مي فعلي ، مقيد بودند كه بر تعهد خويش عمل كنند شدند

و شخصميناميده» حنث«از اين نوع سوگند در اصطلاح فقهي  ايست كفـاره آنـرابميشود

: سوره مباركه مائده آمده است89در آيه شريفه. پرداخت كند

و لكن يؤاخذ كم بماعقدتم الايمان فكفارتـه اطعـام عـشره" لا يؤاخذ كم االله باللغو في ايمانكم

مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقيه فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام

"لفتمحنكم اذا ذلك كفاره ايما

و ناسنجيده هاي خداوند شما را به سوگند و ليكن شما را بـه نمي تان بازخواست بيهوده كند

 پس كفاره آن غذا،نمايدمي كه با قصد ونيت كرده ايد بازخواستيسبب شكستن سوگندهاي

يـا خورانيد يا پوشانيدن آنـان مي دادن به ده مستمند است از ميان آنچه به خانواده خويش

ش  و هر كه نيابد پس سه روز روزه بر او است اين كفاره سوگندهاي امآزاد كردن يك بنده

.است چون سوگند خوريد

رسميدر خاتمه با تحليل درست از مساله يمين.1:ديتوان، در مورد يمين عقد به دو نتيجه

آن مي عقد از مباحث تعهدات به شمار  بر تخلف از مفاد و آثار مترتب عينـاً همـان آثـار رود

يك.2مترتب بر انجام ندادن ساير تعهدات است و موجب ايجاد يمين عقد جنبه انشايي داشته

انجـام يـا(گردد كه آثار آن برقراري يك وضـعيت خـاص مي ماهيت حقوقي در عالم اعتبار 

. به تبع آن پديدار گشته استواست كه قبل از يمين عقد موجود نبوده) ترك عمل

 سوگند گواهان در محكمه:م مبحث دو

در. يكي ديگر از اقسام سوگندهاي غير قـضايي سـوگند گواهـان در محكمـه اسـت گواهـان

در محـاكم قبل از شهادت بايد سوگند ياد نماين دادگاه  د كه تمام حقيقت را بگويند ولي عمـلا
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و نام خداونـد كننمي اكتفا"نمايم كه تمام حقيقت را بگويم مي گواهان با عبارت سوگند ياد د

درمين را به زبان آورند در شريعت اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا لازم است شـاهد

دهدميمحكمه سوگند بخورد يا خير دو قول وجود دارد، قول اول اينكه شخص يكه شهادت

، قول دوم اينكه گواه نخست بايد سوگند بخورد تـا شـهادت وي  لازم نيست سوگند بخورد

.شودقبول 

و اداي سوگند استدلال قول اخير مبتني بر اين امر است كه عدالت شاهد يك امر پنهاني است

م و قول دوم مختار مذهب،دي نماياين امر پنهاني را تقويت  حنفيان قول اول را اختيار نموده

و مالكي است  نيز از قول دوم پيروي شده است1727م الدوليه مادهاحك در مجله الا1.حنبلي

قل". آمده است اين ماده در ا الحكم اذ الح المشهود عليه علي الحاكم شهود انهم لـمل بتحليف

و كان هناك لزوم   كـان للحـاكم ان يحلـف بـاليمين الشهاده لتقويهيكونو في شهادتم كاذبين

و ان يقول و الافلا الشهود به يعني"لهم ان حلفتم قبلت شهادتكم  هر گاه شخصي كه گواهي

ا وست پيش از صدور حكم مصرانه از دادرس بخواهد تا گواهان سـوگند دهـد كـه در زيان

دنگواهي خود دروغ نگوي  و ن مورد تقويت گواهي با سوگند امري ضروري باشد حاكمآرد

دا مي و به آنان بگويد اگر سوگند بخوريد گواهي شـمارتواند گواهان را به اداي سوگند وا د

.پذيرم نميپذيرم در غير اينصورتميرا

و درخواست مـش درهدر فقه اماميه سوگند دادن شاهد امري ضروري نيست ود عليـه نيـز

و قاضـيمياين امر نقشي ندارد بنظر   رسد اين امر كاملاً در اختيار خود دادرس نهاده شده

(تواند براي اطمينان اقدام به سوگند دادن شهود نمايد مي .1(

 سوگند لغو: مبحث سوم

مـان سـوگنده بيهـوده اسـت كـههلغت به معني بيهوده است مراد از لغو در سوگند لغو در

و  و پيمان از غرض از آن عقد و صرفاً از روي عادت يا به سـبب ديگـري معاهده اي نبوده

در مي زبان جاري  االله«: فرمايـد مـي سوره مباركه بقره 225يهآشود، قرآن كريم يواخـذكم

عـن"ير اين آيه روايتي وارد شده است كه مـتن آن چنـين اسـت در تفس» باللغو في ايمانكم 

سمعت ابا عبداالله يقول فـي قـول االله عزوجـل لايواخـذكم االله بـاللغو فـي: سعد بن صدقه قال 

اهللالرجلايمانكم قال اللغو هو قول  و و االله بلي 2.لا

ص– محقق داماد، دكتر سيد مصطفي-1 ، .177 همان منبع
جلد-2 ص8 شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، .، دارالكتب الاسلاميه28،
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يؤاخذكم": رمايدفميه سوره مباركه بقر 225مرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه شريفه

و التزام به كـار رفتـ"بما عقدتم  وه دليل است بر اينكه سوگند همين قدر كه در عقد  صـحيح

كه: فرمايدمي سپس در ادامه نظر خود.موثر است اين خيال باطل است كه بگوييم سوگندي

را آيـه رود مورد مواخذه نيست چه آنكه آيه چنـين دلالتـي نـدارد، زيـميبراي التزام به كار 

را  و جملـه مي سوگندي » يمـانكماحفظـوااو"گويد كه بر حسب موازين شرع صحيح باشد

و اگر مراد مطلق سوگند بود لازمه مي اين معنا را اش ايـن بـود كـه در ذيـل فرمـوده رساند

.باشد، مطلق سوگند را چه داراي رحجان باشد يا نباشد حفظ كند

س از و التـزام نداشـته پس روشن شد كه در صدر آيه مراد وگند لغو سوگندي است كه عقد

و التزام دارند لغو نيـستند  و سوگندهاييكه عقد مرحـوم علامـه در ادامـه بحـث خـود. باشد

مر مي حكايتي را در اين رابطه نقل  از در زمان رسول خدا عده اي م با خـدا سـوگنددكند كه

كهدياد كر و با زنهايشان نزديكـي نكننـد شبها به خواب نروند شربت حلال ننوشنه بودند د

لا تحرموا طيبات ما احل االله لكم"آيه نازل شد 1"يا ايها الذين امنول

اصحاب گفتند يا رسـول خـدا. اصحاب خود را از اين اعمال منع كرده اند)ص(رسول خدا

در جواب اين آيه نازل شد كه  االله"تكليفمان چيست به سوگندهايي كه خورديم لا يواخـذكم

گويـد مـي نويسنده در ادامه بحث به نقل از مرحوم كليني دركتـاب كـافي"بالغو من ايمانكم

و  و عقد را به دنبال ندارد طيبـات سوگند بعضي از مـردم هـم بـه تحـريم سوگند لغو التزام

و بيهوده است .گردد نميزيرا با اين گونه سوگندها حلال خدا حرام. خداوند لغو

گ لغو عبارت سوگند: افزايد مي سپس ، بلـف از و االله اهتن نه از روي عـادت زو االله اسـت كـه

و ادا كنندهميزبان جاري ب نميشود .ان آن چيزي را بر خود واجب كنديخواهد با

شاپس آيه شامل سوگن و التزام دارد ليكن 2.شود نمي آن را بي اثر دانستهعردي كه عقد

. سوره مباركه مائده87 آيه-1
ح-2 ، ص11 علامه طباطبايي الميزان . به بعد100،
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 سوگند قضايي: فصل دوم

و موضوع سوگند قضاييت: مبحث اول  عريف

، ليكن درميقانون مدني از سوگند قضايي تعريف ننموده است توان گفت سوگندي است كه

از گواه قرار دادن خداوند مي دادگاه بعنوان يكي از ادله اثبات دعوي به كار  و عبارتست رود

را  نمايـد سـوگند مـيدر دادگاه بر وجود يا عدم وجود امري كه سوگند خورنده ادعـاي آن

برائقض و زيان ديگري است در يك تقسيم بندي كلي سوگند قضايي ي همواره به سود خود

:دو نوع است

شود اين نوع سـوگند مـصداق قاعـده بينـه مي سوگندي كه توسط مدعي عليه ياد: نوع اول

.است

ب مي سوگندي كه توسط غير مدعي عليه ياد: نوع دوم ينـه اسـت شود كه استثناء بـر قاعـده

و سوگند استظهاري .مانند سوگند تكميلي

از امري است كه مورد سوگند قرار : فرمايد مي شهيد ثاني. گيرد مي موضوع سوگند عبارت

و علي نفي العلم في نفي فعلفالحالف يحل" و فعل غيره و تركه  ابدا علي القطع في فعل نفسه

1".غيره

كهمياز عبارت مذكور چنين بر موآيد متدر :استرصورد موضوع قسم چهار وجه

 انجام عملي توسط خود حالف.1

و مقرر بوده كـه مثل آنكه شخصي عليه ديگري ادعا كند كه مبلغ معيني را به او قرض داده

اين را در تاريخ معين پرداخت نمايد خوانده ضمن اقرار به اخذ وجه مدعي شود كه ايـن را 

و   با انقلاب دعوي خوانده اوليـه كـه اكنـون در موضـع در تاريخ معين پرداخت نموده است

و او نيـز) مـدعي اوليـه(مدعي قرار دارد براي اثبات ادعاي خويش سوگند منكر را بخواهـد

و خوانده اوليه  سوگند ياد كند كه فلان مبلغ را به خواهان) خواهان فعلي(سوگند را رد نمايد

ي ديـن در اينجا. تاديه نموده است  جـام عملـي توسـط سـوگند خورنـده اسـت كـه ان تأديـه

 قـانون مـدني 1257ده موضوع قسم مي باشد، در زمينه چگونگي حدوث انقـلاب دعـوي مـا 

: مقرر ميدارد

و مدعي عليه هر گاه در مقـام دفـاع، مـدعي« هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند

».امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است

ج– شهيد ثاني-1 ، ص3 شرح لمعه ،97.


